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نامه به یک رأی الکترونیکی!

سلام رأی جان الکترونیکی! خوبی؟ �
دیروز شــنیدم که وزیر کشــور گفته انتخابات 

آینده صددرصد الکترونیکی برگزار می شود.
این چه حرفی اســت؟ مرد حســابی! ما هنوز 
رأی کاغذی می دهیم، خودمان می شــماریم، مثل 

اسکناس، هردفعه یک عدد درمی آید.
بعــد هــم رأی الکترونیکــی یعنــی چــی؟ 
همان لایک اینســتاگرام چش اســت؟ انتخابات 
می خواهیــم چــه کار؟ مــا می گوییم جــای این 
هزینه ها هرکی توی اینســتاگرام فالوئر بیشتر دارد 
یا لایک زیاد خورد، بشــود رئیس جمهور. الان هم 
انصافی آدم های باحالی در کشور طرفدار میلیونی 
دارند؛ مثلا صدف بیوتــی، بهنوش بختیاری، علی 

کسگم و...
دارنــد،  اینهــا همــه چندمیلیــون طرفــدار 
درحالی که خود صفحه هــای رئیس جمهورهای 

ایران، چندصدهزار نفر بیشتر طرفدار ندارند.
همین عزیزم. ای رأی الکترونیکی!

تنها مسئله ما این اســت که اگر روز انتخابات 
صددرصد الکترونیکی، دوباره لنگر بیفتد روی فیبر 
نوری وســط اقیانوس! یا سایت یکهو هک و فیلتر 

شود، چی؟
امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

نقد یک همایش -1

پیش نمایــش: چندی اســت که با وسیع تر شــدن  �
دایره  مخاطبان پادکســت فارســی و البته رشد آن، چه 
به لحــاظ کمی و چه کیفی، مســائل مربوط به آن نیز 
بیشتر شــنیده می شــود. هرچند عدد مشخصی برای 
تعداد پادکســت های فارســی وجود نــدارد اما طبق 
یکی از فهرســت های موجود روی توییتر که براساس 
حســاب کاربری توییتر پادکســت ها ســاخته شده، این 
تعداد تقریبا به ۳۰۰ مورد می رســد که نسبت به سال 
گذشته رشد بسیار قابل توجهی داشته است [۱]. هرچند 
اقبال هرچه بیشــتر از پیش به پادکســت فارسی، چه 
از طرف شــنوندگان و چه ســازندگان می تواند اتفاقی 
فرخنده تلقی شــود، طبیعتا این نگرانی را نیز در میان 
ایشان، به ویژه جامعه  پادکست ساز ایجاد می کند که آیا 
این کودک نوپا موفق می شــود که تاتی تاتی کنان موانع 
پیش روی خود را برداشــته و در مســیری درست قرار 
بگیرد؟ در این جســتار ســعی می کنم به عنوان عضو 
کوچکی از جامعه  پادکست ســاز به قدر وسع به یکی 
از جدی ترین خطرات پیش روی پادکست فارسی یعنی 
نئولیبرالیزه شــدن آن اشاره کنم. در همین راستا از شما 
می خواهــم چندقدمی با من عقب تــر بیایید تا بتوانیم 
با حرکت از قاب کلوزآپ به واید شــات در نمایی بازتر، 

تصویر کامل تری از ماجرا به دست آوریم.
پرده  اول – مردان روسری به سر

این نگرانی از جایی شــروع شــد که رویدادی با اسم 
«فریلند» تصمیم به برگزاری پنلی تحت عنوان «انقلاب 
پادکست فارسی» گرفت. تصمیمی که بنا بر دلیلی محل 
بحث و جدل ها، مشــاجرات و بعضا توهین هایی شد که 
بیشتر در شبکه  اجتماعی توییتر رخ داد. آن دلیل اما این 
بود کــه چرا همه  پنج نفری که برای ســخنرانی به این 
پنل دعوت شده اند مرد هستند و چرا برگزارکنندگان هیچ 
نقشی برای زنان پادکست ساز یا فعال در این حوزه در نظر 
نگرفته اند؟ این اعتراض که از طرف یکی از پادکسترهای 
زن انجام شــد واکنش های زیادی را در بر داشــت [۲]. 
از توجیه و بهانه گیــری برگزارکنندگان گرفته تا توهین و 
مسدودکردن حساب های کاربری منتقدان، عذرخواهی و 
در نهایت هم وعده  مهیاکردن یک پنل برای پادکسترهای 
زن!  حــالا قرار شــده کــه برگزارکنندگان با عــده ای از 
پادکسترهای زن بنشینند و مذاکره کنند و بعضی از آنها 
را نیز به این رویداد راه دهند [۸[. در مورد نقد این اتفاق، 
جستاری خواندم با عنوان «انقلاب در پادکست فارسی: 
دو صندلی بیشــتر برای زنان» که به نظرم تحلیل خیلی 
خوبی البتــه از منظری صرفا فمینیســتی (که به نظرم 

کافی نیست) به دست می دهد [۳].
پرده  دوم – توانمندسازان نامرئي

اما من می خواهــم از منظر دیگری بــه این ماجرا 
بپردازم. برگزارکنندگان رویداد «فریلند» آن را «همایش 

اصول فریلنســینگ» نامیده اند [۴]. یعنی قرار است در 
این همایش دوروزه به شــما اصول فریلنســینگ را یاد 
بدهند. شــما باید برای ورود به این همایش نفری ۲۰۰ 
هزار تومان پرداخت کنید. تا ساعت دو نیمه شب دهم 
شــهریور که ۱۸ روز تا شــروع این همایش باقی است، 
۶۶۵ نفر در این همایش ثبت نــام کرده اند. یعنی برای 
هر ساعت نشســتن در این همایش تقریبا باید ۱۸ هزار 
تومان هزینه کنید. این همایش قرار اســت شــما را با 
اصول فریلنســینگ آشنا کند. اصلا فریلنسینگ چیست 
و چه اهمیتــی دارد؟ فریلنســینگ یا خوداشــتغالی، 
همان طور که از اسمش پیداست شرایطی کاری است 
که در آن فرد برای خودش کار می کند و در اســتخدام 
هیچ کارفرما یا واســطی نیســت و مســتقل است. این 
استقلال در زمینه های مختلفی می تواند محقق شود. 
مثلا ســاده ترین بروز این استقلال را می توان در ساعت 
کاری و حضور در محل کار دید. یعنی شما می توانید هر 
وقت یا هرجایی که دوست داشتید روی پروژه  مورد نظر 
کار کنید، مثلا صبح، ظهر یا شب یا در خانه، کتابخانه یا 
حتي کافی شــاپ. این نوع از استقلال، چیزی است که 

معمولا کل فریلنسینگ به آن  فروکاهیده می شود.
اما یکــی از مهم ترین ویژگی های فریلنســینگ که 
شــرکت های به قول خودشــان «توانمندساز» آن را به 
عمد نادیده گرفته و برجســته نمی کنند، حذف این نوع 
اســتخدام و حذف آن واسط اســت. یک طراح لباس 
که صفر تا صد کار را خــودش انجام می دهد، مهارت 
را کســب کرده، سلیقه را به کار می بندد، خرید می کند، 
مــی دوزد و کار را بــه مشــتری تحویــل می دهد، چرا 
باید دســت کم بخشی از دســتمزد خود را به کسی که 
بعضــا هیچ چیز از آن کار هــم نمی داند و دغدغه اش 
را هم نــدارد بدهد؟ یکی دیگــر از مهم ترین امکاناتی 
که فریلنســینگ فراهم مــی آورد و اتفاقــا این یکی را 
نیز «توانمندســازان»، نامرئی می کنند استقلال فکری 
برآمده از اســتقلال مالی ای اســت که با حذف قرارداد 
دائمی و واســط رخ می دهد. وقتی شــما در استخدام 
کارفرمایی هســتید، او با پولی که به شما می دهد فقط 
زور بازوی شــما یا مهارت شما را به خدمت نمی گیرد 
بلکه استقلال اندیشه  شــما را نیز محدود می کند. این 
چیزی اســت که بیشــتر در مورد حوزه های پژوهشی، 
ترجمه، تولید محتوا (مثل تولید پادکست) و مواردی از 

این دست مشهود است.
منابع:

[۱] لیست توییتری پادکست فارسی
[۲] توییتی از  صاحب پادکست «رادیو مرز»

[۳] نفیســه آزاد. یادداشــت «انقلاب در پادکست 
فارسی: دو صندلی بیشتر برای زنان»

[۴] وب سایت «فریلند»

 چطور حامیان، غول پادکست فارسى را قورت می دهند

شهر کارتونی  

در بیشــتر نقاط دنیا شهرداربودن، یک مقام مهم  �
اســت. گمان می کنم یک دلیل اصلی اش این است 
کــه مهم ترین چیزی که شــهروندان هــر روز غیر از 
گوشی موبایل شان با آن ســروکار دارند، شهر است؛ 
از محلــه اش گرفتــه تــا کوچــه و خیابان هایش، از 

رفت وآمدش تا آلودگی هایش. 
درست به همین دلیل هر کاری که شهردار کند 
و هر گلی که به گوشــه جمال شهر بزند، مستقیم 
و بی واسطه از سوی شــهروندان دیده می شود و 
نکته بانمکش این است که به قول قدما، هر گلی 
بزند، به ســر خودش زده. یعنی شهردار علاوه بر 
جایگاهی که در چشم شهروندان دارد، کلا چشم 
همه را به سمت فضایل و توانمندی های خودش 
باز می کند و تصویر لانگ شــاتی نشان می دهد که 
درست مثل ســکوی پرتابش برای مناصب مهم 
سیاســی مانند ریاســت جمهوری عمــل می کند. 
خوشبختانه جای حافظه سیاسی ما از این جهت، 
هنــوز به خوبی درد می کنــد و یادمــان می آورد  

شهرداری سکوی پرتاب چه کسانی شد. 
این مقدمه روشــنگرانه ، معلــوم می کند چرا در 
این سال ها همیشــه ماجرای انتخابات شورای شهر 
و به دنبال آن شــهردار، خیلی سیاسی بوده است و 
جناح های سیاســی هر کدام ســعی می کنند در این 

ماجرا سهم قابل توجهی داشته باشند.
 حــالا با همــه این حرف هــا، در هــر حال هر 
کس که شهردار شــود، لابد مهم ترین کارش اداره 
شــهر اســت؛ با همه تعاریف جامعه شــناختی و 
شهرســازانه ای که از زمان شــکل گیری اولین شهر 
تاکنون بیان شــده اســت منتها تجربه ثابت کرده 
اســت شــهردارها معمولا هر کدام به یک بخش 
شــهر علاقه ویژ ه ای دارند، مثلا یکی عاشق فضای 
سبزسازی و کاشــت گل و گیاه در شهر است، یکی 
به نظــرش مرتفع کردن ســاختمان ها و ازبین بردن 
محلات فرســوده ماجرای حیاتی شهر است، یکی 
دیگر ســاختن بزرگراه و تونل به نظرش از نان شب 

هم برای شهر واجب تر است.

حالا فکر نکنید آرزوی من پیداشــدن شــهرداری 
اســت که کلا شــهر را بــا همه وجــوه و تعاریفش 
مهم بدانــد و به همه بخش هایــش توجه کند که 
گرچه آرزو حتی بر میان ســالان هم عیب نیست اما 
احتمــالا از روی تجربه میان ســالانه دامنه  آرزویم را 
به شــکلی محدود کرده ام که امکان وقوعش بیشتر 
باشد. آرزوی من پیداشــدن شهرداری است که جزء 
علائقش کارتون تام و جری باشــد تا با الگوگرفتن از 
تام، همان قدر کــه آن عزیز در گرفتن جری مداومت 
و پیگیری داشــت، شــهردار عزیز هم برای گرفتن و 
جمع آوری موش های تهران همت داشــته باشــد. 
وگرنه چه بســا مجبور شــویم شــهر را با همه گل و 
گیاه ها و بزرگراه ها و برج های ســر به فلک کشیده و 
مورد علاقه شهرداران قبلی، به موش ها واگذار کنیم 
و خودمان برویم رد کار خودمان و ایضا ســاختن یک 

مدینه فاضله جدید با الگوهای کارتونی! 

 قصه هاى شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 کورسات زمان 

کوچه هاى قدیمى

من در خیابان امیریه سابق که الان خیابان ولی عصر 
است، بالاتر از گمرک امیریه، چهار راه معزالسلطان یک 
کوچه بــود به نام جواهری ها کــه در آن به دنیا آمدم. 
به هر حــال طبق معمول آن روزگار خانه هایی بود و من 
هم خاطراتی پیش از هفت ســالگی ام که آنجا بودیم، 
دارم و آن خانه مادر بزرگم بود که بعدها پدرم خانه ای 
خرید و از آنجا نقل مکان کردیم. به یاد دارم که آن خانه 
بــزرگ بود و در آن درخت هــای توت بود و حوض های 
بزرگ که پاشــویه داشــت و ۳۰، ۴۰ تا پلــه می خورد. 
پشــت بام ها هنوز کاهگلــی بود و برای مــان جذابیت 
و شــیرینی و شــیوایی خــاص خودش را داشــت و ما 
شب های تابستان پشه بند می بستیم و روی پشت بام ها 
می خوابیدیم و حتی همان جا شــام می خوردیم. ما در 
آن حوض های بزرگ بازی و شنا می کردیم و درخت های 
عظیم توتی بود که میوه های شیرین داشت.اتفاقا همین 
چند سال پیش بود که رفتم نگاهی به آن منطقه، کوچه 
و محله بینــدازم. باور نمی کنید؛ خودم حیرت کردم که 
دیگر هیچ چیز مثل گذشته نبود و اسم کوچه هم عوض 
شــده بود. آنجا از یک ســو می خورد به گمرک امیریه و 
از ســوی دیگر به خیابان امیریه که دیگر هیچ نشــانی 
از آن روزگاران نبود و یک ســری آپارتمان ســازی خیلی 
فشرده و درهم و عجیب و غریب جایگزین آن خانه های 
به یادماندنی شده بود. به هر حال آن زیست با آن خانه ها، 
فضا و حال و هوایش برایم جذابیت داشت و من آنها را 

دوست داشتم و ای کاش اصلا به آنجا نمی رفتم.
مــن در همان کودکی قشــنگ یادم هســت، وقتی 
عروسی گرفته می شــد، در حیاط بزرگ روی حوض ها 
چوب و تخته می گذاشتند و همه خانه های همسایه ها، 
همان وضعیت خانه مادر بزرگم را داشتند؛ بزرگ بودند 
و حوض بزرگ هم داشــتند. در آن روزها پشت بام ها به 
هــم راه داشــت و ما از آنها می گذشــتیم و برای دیدن 
مراسم عروســی و نمایش های سنتی مثل سیاه بازی از 
بالای پشت بام ها به دیدن شــان می رفتیم؛ به ویژه برای 
آن عروســی ها که دعوت رســمی ای نبود و ما بچه ها 
همین طوری مشــتاق به دیدارشــان می رفتیم. خاطرم 
هست که در این عروسی ها علاوه بر نمایش های سنتی 
و موسیقی یک نوع پیش پرده خوانی هم اجرا می شد که 
شعرهای خاصی را در همان پیش پرده ها می خواندند. 
آن موقع آقایی باربر که یک کوله پشتی -باربرها همگی 
این کوله را داشــتند- داشت و آواز می خواند. همچنین 
یک ســازمان بخت آزمایی بود که بلیــت بخت آزمایی 
می فروخت و چهارشــنبه ها قرعه کشی هم می کردند 
و این مــرد در وصــف آن بلیت بخت آزمایی شــعری 
می خواند که هنوز در خاطرم هست:زنده باد کوله پشتی/
پول در مشتم گذاشتی/زنده باد سازمانه/رفیق بیچارگانه

او زمان شــعر و آوازخوانی، بازی هــم در می آورد. 
ایــن پیش پــرده در عروســی ها اجــرا می شــد و آن 
پیش پرده خوانــی کــه از مرحوم عــزت االله انتظامی و 
دیگران به یادها مانده، در تئاترهای آن زمان اجرا می شد 
و دقیقا نمی دانم کدام یک اول و دوم به وجود آمده اند؛ 
اما حتما هر دو اینها بر هم تأثیرگذار بوده اند که یکی در 
کوچه ها و معابر خیابان ها و دیگری در سالن های تئاتر 
اجرا می شــدند.اینها که گفته ام، خاطرات قبل از شش، 
هفت سالگی ام است؛ اما من در لاله زار تحت تأثیر تئاتر 
آن روزگار قرار گرفتم که علاقه مندی ام به تئاتر را ایجاد 
کــرد و در آن دوره، هفت ســالگی ما را به تئاتر اصلا راه 
نمی دادند و بعدها که بزرگ تر شدم، با پدرم که خودش 
علاقه ای به تئاتر داشــت و حتی دوستان بازیگری هم 
در لاله زار داشــت، ما برای دیدن تئاتر به اتفاق خانواده 
به آنجا می رفتیــم. برای اولین بار تئاتــری که دیدم، با 
بازی وحدت بود و از آن دوران آیین ورود و تئاتر دیدن را 
هنوز هم به یاد دارم. قبل از ورود به سالن سه بار زنگی 
نواخته می شــد، درها باز می شد، بعد تماشاچی خیلی 
منظم و مرتب وارد سالن می شد و هر کس بنابر شماره 
صندلی ها ســر جای خودشــان  می نشســتند. در کنار 
درهای ورودی که ســه، چهار تا هم بود، یک نفر مأمور 
ایستاده بود که بعد از نشستن همه تماشاگران پرده های 
قرمز ورودی ها را می کشــیدند و همه در سکوتی به سر 
می بردنــد تا اینکه ســه بار زنگ می خــورد و پرده کنار 
می رفت و نمایش شــروع می شد. یکی از آن سالن های 
نمایش، تئاتر نصر بود که در آنجا دکورهای زیبا و بزرگی 
ســاخته می شــد که برای نمایش جاده قدیم سمرقند 
با بــازی نصرت االله وحــدت هم آن دکورهــا بود و کار 
طراحی اش هم با خاکــدان بود. بعدها که برای بازدید 
تئاتر نصر برای ساختن موزه تئاتر به آنجا می رفتیم تا آن 
روزها نمی دانستم که خاکدان هم آنجا بوده است و آن 
دکورها را ساخته اســت. یادم می آید که آن نمایش ها 
بــا دکور، نور و بازی های هیجان انگیزی اجرا می شــد و 
چون تلویزیونی در آن زمان نبود، ما برای نخســتین بار 
در همان جــا بــا تئاتر آشــنا شــدیم. در دوران کودکی 
بــا نمایش های آیینی و ســنتی و کارهــای میدانی در 
محله ها مانند مارگیری، پهلوان بازی و در قهوه خانه ها 
هم خاطرم هست که شاهنامه خوانی و سهراب کشون 
اجرا می شــد؛ اما تئاتــر را در لاله زار دیــدم و علاقه و 
اشــتیاقی هم در من ایجاد کرد. البته همان ســنتی ها 
شــروع قضیه بوده و جدی شدنش برای دوره رفتنم به 
لاله زار  اســت و بعدها گروه های تئاتر از خارج از ایران 
آمدنــد و تئاتر وضعیت جدیدتری پیدا کرد. در آن زمان 
هم تئاترهای لاله زار هنرمندان با ارزش و برجســته ای 
داشــت که بعدها یک دوره ای آتراکسیون جایگزینش 
شــد و بعدها هم اداره تئاتر و دانشکده های دراماتیک 
و هنرهای زیبا شــکل گرفت و بــا آمدن کارگردان هایی 
ایرانی از خارج از کشــور مانند اســکویی ها، رشیدی و 
سمندریان که گروه هایی شکل گرفت و در ادامه مسیر 

بهتری برای تئاتر ایجاد کرد.

از امیریه تا لاله زار

 ایرج راد 

 زنان

بیش از یك ماه از دستور بن سلمان درمورد دریافت 
پاسپورت زنان عربستاني بدون اجازه ولي شان مي گذرد 
و رســانه هاي جهان با اماواگرهایــي در حال نظارت بر 
حقوقي هســتند که قرار است در اختیار زنان این کشور 
قرار بگیرد، هرچند آنان این حق ســفر را گامي مثبت در 
ادامه دریافت حقوق زنان عربســتان دانسته اند. رویترز، 
بلومبرگ، یورونیوز، بي بي سي و... از منظرهاي متفاوت 
درباره نخســتین زنان عربستاني نوشــته یا عکسشان را 
منتشر کرده اند که بعد از دریافت این حق  به سفرهاي 
خارجي رفته اند. نخســتین زنــان در مرزهاي مختلف 
عربســتان مورد توجه قرار گرفته اند؛ رویترز از سلما زن 
۴۰ساله و مادر سه فرزند هنگام رانندگی به بحرین روي 
پلي که این دو کشــور را به هم متصل مي کند عکســي 
منتشر کرده است. از نظر سلما: «شما احساس می کنید 
که انســان هســتید، انســان کاملی هســتید. نه نیمی، 
نه بخشــی از آن، بلکه شــما کامل هستید». حالا دیگر 
زنان عربســتاني مي توانند تولد فرزندشان را ثبت کنند 
یا سرپرســتی فرزندان خردســال خود را دریافت کنند. 
به گزارش بي بي سي محمد بن ســلمان وعده داده که 
اقتصاد عربســتان را تا ســال ۲۰۳۰ متحول کند و برای 
این کار مشــارکت زنان در بــازار کار را هم مد نظر قرار 
داده اســت. نکته این اســت؛ آیا وضعیت همان طوري 
است که مقامات عربستاني تصویر مي کنند و زنان بالاي 
۲۱ ســال مي توانند در کمتر از ۱۵ دقیقه پاسپورت خود 
را دریافــت و به بیش از ۱۵۰ کشــور دنیا آزادانه ســفر 
کنند و بــا گذرنامه اي که در اختیــار دارند، به راحتي از 
مرزهاي کشورشــان عبور کنند؟ اگر بروند، به کشورشان 
بازمي گردند یا همان جا ماندني مي شــوند؟ در توییتر و 
شــبکه هاي اجتماعي مي توان اعتراض زناني را دید که 
نوشته اند هنوز زیرساخت هاي الکترونیکي براي دریافت 
گذرنامه فراهم نشــده، هنوز هم ســفارش گذرنامه از 
طریــق درگاه آنلایــن دولت براي زنان ممنوع اســت و 
باید آنها حضوري درخواســت کننــد. دیده بان حقوق 
بشــر نیز نگران اســت مردان مخالف این قانون بتوانند 
راه حل هایــي جایگزین بــراي دورزدن ایــن آزادي ها و 
سوءاســتفاده از قدرت خود داشته باشند و به مسئولان 
ســعودي تأکید کرده است باید تبعیض های باقی مانده 
علیــه زنــان را چه در قانــون و چه در عمــل، برطرف 
کنند. به گــزارش دیده بــان حقوق بشــردر واقع هیچ 
کشوری بیشتر از عربستان سعودی زنان خود را محدود 
نمی کند. در عمل، برخی از زنــان حتي اجازه خروج از 

خانه را بدون اجازه ولي شــان ندارند. در گذشته برخي 
از آنهــا به هك دســتگاه هاي تلفن شوهرشــان اقدام 
مي کردند تا فرصتي براي سفر پیدا کنند. قانون عربستان 
حداقل ســن ازدواج را ندارد و رســانه های ســعودی 
همچنــان گزارش هــای گاه بــه گاه از ازدواج در مــورد 
کودکان از جمله گزارش های نادر از ازدواج دختران در 
هشت سالگی منتشــر مي کنند؛ البته اکنون حداقل سن 
ازدواج مگر در موارد استثنایي را ۱۸ سال تعیین کرده اند. 
مانند ســایر کشــورها، بســیاری از زنان در عربستان در 
معرض خشونت خانگی هستند. با اینکه از سال ۲۰۱۳ 
خشــونت خانگی در این کشور جرم است، اما فعالان از 
عدم اجرای قانون انتقاد کرده اند. عربستان سعودی در 
سال های اخیر سعي کرده فرصت های شغلی برای زنان 
را افزایش دهد اما کارفرمایان خصوصي یا دولتي را که 
بدون رضایت سرپرست اجازه کار به زنان را نمي دهند، 
مجازات نمي کند. یک قانون اخلاقی پزشــکی در سال 
۲۰۱۴ توســط یک نهاد دولتی تهیه شــده که طبق آن 
رضایت زن برای دریافت مراقبت های بهداشــتی کافی 
اســت، اما در واقعیت، شــرط اجازه درمان به مقررات 
داخلی بیمارستان بستگی دارد و دولت نهادهایی را که 
نیاز به رضایت دارند مجازات نمی کند. دیده بان حقوق 
بشــر بارها گزارش هایي را دریافت کرده که زنان ناگزیر 
از تحمل دردهاي شــدید شــده اند. نابرابری در طلاق، 
حضانت کــودک و ارث هم از مواردي اســت که زنان 
را تحت فشــار قرار داده اســت . زندان های سعودی و 
بازداشتگاه های خردسالان فقط به زناني اجازه مرخصي 
مي دهند که سرپرست آنها به دادگاه یا مقامات قضائي 
مراجعــه کند وگرنه ناگزیر به حضــور طولاني مدت در 
بازداشت هســتند. برخلاف مردان سعودی، زنان بدون 
تأیید سرپرست و حضور او نمی توانند در خارج از کشور 
تحصیل کنند. به گزارش بي بي ســي در یک سال و چند 
ماه گذشته ماجرای فرار زنان جوان از عربستان سعودی 
و پناه بــردن آنها بــه کانادا به علــت بدرفتاری و تحت 
ســتم قرارگرفتن و همچنین درخواستي که از بلاگر زن 
شــده بود تا در صورت عدم افشاي شکنجه هایش آزاد 
شــود و بازداشت حدود ده ها نفر از فعالان حقوق زنان 
که خواســتار اصلاحات شــده بودند، به ویژه قتل سال 
گذشــته روزنامه نگار شناخته شده جمال خاشقجی در 
کنسولگری اســتانبول افکار عمومی جهان را به سوی 
خاندان ســلطنتی در ریاض جلب کرده است و با دقت 

نحوه رفتار آنان با زنان را مورد بررسي قرار مي دهند.

پاسپورت بگیر و فرار نکن

بحران اقلیمی وکاهش   بقای بشر

 

بنا بر گــزارش جدید ســازمان ملل کــه از جانب  �
پژوهشــگران سرشــناس بین المللی تهیه شده است، 
بحــران اقلیمــی با افزایش شــدید دمای کــره زمین، 
در حــد خارق العــاده ای به توانایی زمیــن برای بقای 
انسان خســارت وارد می کند. گزارش نامبرده از هیئت 
بین دولتی تغییــر اقلیم-IPCC- می گوید: داغ شــدن 
زمین موجب می شــود  خشک ســالی، فرسایش خاک 
و آتش ســوزی جنگل هــا افزایــش پیدا کننــد، بازده 
محصولات کشــاورزی در مناطق گرمسیری کمتر و یخ 
خاک منجمد در نزدیکی قطب ها ذوب شود. بالاتررفتن 
هر چه بیشتر دما در عرض های جغرافیایی پایین تر به 
شرایط اقلیمی بی سابقه ای منجر می شود که نتیجه آن 
افزایش پتانسیل گرسنگی، مهاجرت و درگیری خواهد 
بود که به نوبه خود خسارت به جنگل های بزرگ شمالی 
را بیشتر خواهد کرد.  این گزارش که از سوی دولت های 
جهان تأیید شده است، نشــان می دهد  بشریت با یک 
انتخاب جــدی بین یک چرخه معیــوب و یک چرخه 
مطلوب روبه روســت. ادامه دادن به تخریب جنگل ها 
و انتشــار عظیم (گازهای گلخانه ای) از دامداری های 
صنعتی به بحران اقلیم شدت می بخشد و تأثیرات آن  
را بر خاک وخیم تر می کند. با وجود این، اکنون اقداماتی 
که به خاک و جنگل ها اجازه احیاشــدن و ذخیره کربن 
را می دهنــد و قطع مصــرف گوشــت و به هدردادن 
مــواد غذایی از جانب انســان می تواند نقش بزرگی را 
در مبــارزه با بحــران اقلیم ایفا کند، چنیــن اقداماتی 
همچنین به بهبودی سلامتی، کاهش فقر و مبارزه با از 
دست رفتن حیات وحش در سراسر دنیا منجر می شوند.  
به این ترتیب، احتراق ســوخت های فسیلی باید پایان 
یابنــد تا از ضــرر جبران ناپذیر به خدمات اکوسیســتم 
زمین در تأمین خوراک، سلامتی و سکونت گاه های قابل 
زیست جلوگیری شود.  پروفسور دیوید ریِی، از دانشگاه 
ادینبورگ که این گزارش را به عنوان متخصص بازبینی 
کرده است، می گوید: «این یک توفان به تمام معناست. 
زمینِ محدود، جمعیت انســانیِ در حال توســعه که 
همگی در پتــوی خفقان آور بحــران اقلیمی پیچیده 
شــده اند. کره زمین هیچ گاه تاکنــون این اندازه کوچک 
حس نشده بود و اکوسیستم طبیعی آن مستقیما تحت 
این چنین خطری نبوده است».  پیرز فورستر، استادی از 
دانشــگاه لیدز، اضافه می کند: «این گزارش مهم نشان 
می دهــد ما به تغییر پایداری در اســتفاده از زمین نیاز 
داریــم تا افزایش دما را در حد ۱.۵ درجه ســانتی گراد 
محدود کنیم.  خلاصــه کلام اینکه ما به چراگاه کمتر 
[برای دام ها] و به درختان بیشــتر احتیــاج داریم.» و 
پروفسور جیم اســکیا از IPCC می گوید زمین پیش تر 
در حال تقــلا بود و اکنون تغییر اقلیم به بار آن اضافه 
شده است. کاربری نامناســب از زمین نیز دلیلی برای 
نزدیک به انتشار یک چهارم از گازهای گلخانه ای سیاره 
اســت؛ تخریب جنگل ها، رمه های بزرگ دام و مصرف 
بیــش از حد کودهای شــیمیایی از فاکتورهای کلیدی 
هستند.  انتشار (گازها) در ارتباط با کودهای شیمیایی 
از اوایل سال  ۱۹۶۰ تا به حال ۹ برابر شده است. افزایش 
دما دلیل بیابان زایی، به ویژه در آســیا و آفریقا اســت و 
(دو قاره) آمریکا و مناطق مدیترانه به شــدت در خطر 
هستند. یکی از نتیجه گیری های مهم گزارش آن است 
که خاک، آنچه بشــریت کاملا به آن وابســته است، در 
زمین های زیر شــخم، صد بار ســریع تر از آنکه ساخته 
شــود، از دســت می رود.  گــزارش IPCC به دولت ها 
و بخــش اقتصــادی توصیه می کنــد  اقداماتی جدی 
و محکم بــه اجرا بگذارنــد؛ از جمله پایــان دادن به 
جنگل زدایی و قدرت بخشــیدن به جنگل ها برای رشد، 
رفرم یارانه های کشــاورزی، پشتیبانی از کشاورزی های 
کوچــک و پرورش گیاهــان مقاوم تر؛ اگرچه بســیاری 
از این راه حل ها برای تأثیرگذاری نیاز به ســال ها زمان 
دارند. مصرف کنندگان در کشورهای ثروتمند می توانند 
فورا بــا کاهش مصرف گوشــت و لبنیات صنعتی که 
تأثیر بســزایی بر محیط  زیســت دارند، در این  راه قدم 
بردارند. پروفســور پیت اســمیت، از دانشگاه ابردین و 
یکی از نگارندگان ارشد گزارش، می گوید: «ما می توانیم 
بسیار بیشتر از این در محدوده ای که در آن کمتر انجام 
داده ایــم، کار انجــام دهیم، هر چند این کار دشــواری 
اســت، زیرا شــما نمی توانید به مــردم بگویید از چه 
خوراکی تغذیه کنند؛ این نتیجه خوبی نخواهد داشت، 
اما می توانید آنها را تشــویق کنیــد».  کاترینا براندمایر، 
از اندیشــکده Green Alliance، اضافــه می کند: «پیام 
کلیــدی از گزارش IPCC فوریت اســت: ما باید اکنون 
جنگل های نو بکاریم، اکوسیســتم خود را احیا  و البته 

گوشت کمتری مصرف کنیم».
خواننده عزیز روزنامه «شــرق»! همان طور که 
مشــاهده می فرماییــد، توصیه نخبــگان جهان در 
حوزه محیط  زیســت و کشــاورزی آن اســت که از 
جنگل ها بیش ازپیــش حفاظت کنیــم؛ به ویژه در 
مواجهه با خطر آتش ســوزی و به کشــاورزی های 
کوچک بازگردیم. اما اینجا در ایران، رئیس ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت می گویــد: آتش در جنگل 
پدیــده ای طبیعــی بوده اســت و خطــر چندانی 
ندارد. شــگفت آورتر آنکــه وی تأکید می کند اصولا 
ســرمایه گذاری برای اطفای حریق در رویشگاه های 
جنگلی کشــور توجیه اقتصادی ندارد! شــما فکر 
می کنید بــا وجود چنین طرز تفکــری، امکان درک 
آینده ای روشــن در حوزه محیط  زیست ایران فراهم 
است؟ به ویژه آنکه کشاورزی ما تازه یادش افتاده که 
باید کشت و صنعت های وسیع با گیاهان تراریخته 
را در اولویــت قرار دهد و بر طبل مخرب زهکشــی 

اراضی و پوشش انهار همچنان بکوبد! 

 نگاه سبز

  گیتى صفرزاده

مهدى نوریان

 محمد درویش


